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طاهرين و اللعن علي اعدائهم ا» عينجالحمدللّه رب العالمين و صلي اللّه علي محمد و آله ال « م
 :خلاصه جلسه گذشته

قَل اٍل ایي تَد کِ الفاظ قزآى ّن، هاًٌذ هعاًی قزآى . گفتین کِ در تحج اس ٍحیاًی تَدى الفاظ قزآى دٍ قَل ٍجَد دارد

قَل دٍم ایي تَد کِ الفاظ قزآى، ًثَی است ٍ اس طزف خذاًٍذ ًیست، تلکِ ایي . ٍحیاًی ٍ اس جاًة خذا ًاسل ضذُ است

در تیاى ادلِ قَل دٍم، تِ سِ دلیل اضارُ کزدین ٍ . پیاهثز تَدُ کِ هعاًی را در قالة الفاظ ریختِ ٍ تِ هزدم اتلاغ ًوَدُ است

 .در ایي جلسِ تقیِ ادلِ را تزرسی هیکٌین

یعٌی ّز حادحی هسثَق . کلُ حادثٍ هسثَقٌ تالوادُّ:  هثتٌی تز یک قاعذُ فلسفی است، آى قاعذُ ایي است کِ:دلیل چهارم 

 .ٍحی ّن، یک حادث است پس ٍحی ّن، یک علت هادی دارد کِ علت هادی آى، پیاهثزاست. تِ هادُّ است

ٍ کثزای آى، عثارت است . ٍحی حادث است:  ایي دلیل، قیاسی است کِ صغزای آى، عثارت است اس ایٌکِ:تقزیة استدلال

کثزای . ٍحی ّن، هسثَق تِ هادُ ٍ علت هادی است: ًتیجِ ایٌکِ. ّز حادحی هسثَق تِ هادُ ٍ علت هادی است: اس ایٌکِ

قیاس، یک قاعذُ فلسفی است کِ هَرد قثَل ٍ پذیزفتِ ضذُ است ٍ صغزای قیاس کِ عثارت تَد اس حادث تَدى ٍحی، 

یقیٌی است، ًتیجِ ایي هیطَد کِ ٍحی، هسثَق تِ علت هادی است ٍ علت هادیِ ٍحی، ًوی تَاًذ غیز اس پیاهثز تاضذ، پس 

 .الفاظ قزآى را پیاهثز ایجاد کزدُ است

 :اشکال

در صذد تیاى علت هادّی فاعلی است ًِ علت قاتلی، در حالیکِ هستذّل هیخَاّذ تا « کلُ حادثٍ هسثَقٌ تالوادُّ»قاعذُ 

تَسل تِ ایي قاعذُ حاتت کٌذ کِ پیاهثز علت فاعلی ٍحی است، پس صحیح است کِ پیاهثز علت هادی ٍحی است ٍلی ایي 

صحیح ًیست کِ پیاهثز علت فاعلی تاضذ، تلکِ پیاهثز علت هادیِ قاتلی است، تِ ایي ًحَ کِ اس ًاحیِ خذاًٍذ ٍحی تز 

پس ایٌکِ ٍحی حادث است، هَرد قثَل است ٍ ایٌکِ ّز حادحی ّن هسثَق تِ . پیاهثز ًاسل ضذُ ٍ پیاهثز قاتل ٍحی است

ٍ ایٌکِ گفتِ ضذُ . هادُ است، ایٌْن سخي صحیحی است ٍلی در ٍاقع ّز حادحی هسثَق تِ هادُ ٍ علت هادی فاعلی است

علت هادی ٍحی، پیاهثز است، اضکال هیطَد کِ پیاهثز علت هادی قاتلی ٍحی است ًِ علت فاعلی ٍ ایي قاعذُ اگز 

 .درست تفسیز ضَد در حقیقت هیخَاّذ تگَیذ ّز حادحی، هسثَق تِ هادُ است ٍلی تِ علت فاعلی ًِ علت قاتلی
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ٍلی تِ علت فاعلی ًػز . کلُ حادثٍ هسثَقٌ تالوادُّ، صحیح است: پس تِ طَر کلی ها در اضکال تز ایي استذلال هی گَئین

 .دارد، در صَرتی کِ علیتّ پیاهثز ًسثت تِ ٍحی، علیتّ قاتلی است ٍلی هسُتذِل آى را علیتّ فاعلی داًستِ است

اگز ها هعتقذ ضَین تِ ایٌکِ الفاظ قزآى، .  ایي است کِ تَلیذ لفع تَسیلِ خذا کِ هَجَد هجزد است هحال است:دلیل پنجن

الْی است ٍ اس ًاحیِ خذا ًاسل ضذُ، در ٍاقع تایذ هلتشم ضَین کِ ایي الفاظ را خذا ایجاد کزدُ در حالیکِ ایجاد الفاظ تِ 

ٍسیلِ خذاًٍذ هحال است، سیزا اگز الفاظ قزآى اس جاًة خذا تاضذ هعٌای آى ایي است کِ لفع تَسیلِ خذا کِ هجزد است، 

ًتیجِ ایٌکِ هقذم . ایجاد ضذُ است لکي ایي تالی، تاطل است یعٌی ایجاد لفع تِ ٍسیلِ خذاًٍذ کِ هجزد است، تاطل است

 .ّن تاطل است

 :تقزیة استدلال

لاسهْاش ایي است کِ لفع،  (هقذم)اگز الفاظ قزآى الْی تاضذ :  ایي دلیل در ٍاقع یک قیاس استخٌائی است، تِ ایي ًحَ کِ

. ، لکي تَلیذ لفع کِ هادی است، تَسط خذا کِ هجزد است، هحال است(تالی)تَسیلِ خذا کِ هجزد است ایجاد ضذُ تاضذ

 .پس هحال است کِ الفاظ قزآى الْی تاضذ

 :اشکال

ایجاد چٌیي لفػی اس جاًة .  هستذل هیگَیذ لفع، صَتی است کِ در احز ارتعاش تارّای صَتی اس دّاى خارد هیطَد

خذاًٍذ تثارک ٍ تعالی هحال است، تِ خاطز ایٌکِ لفع، تِ ایي هعٌا هحتاد تارّای صَتی است ٍ صذٍر آى اس خذاًٍذ کِ 

چِ اضکالی دارد کِ لفع، حقیقتی داضتِ تاضذ غیز اس آًچِ تَسط حٌجزُ تَلیذ : در جَاب هیگَئین. هجزداست هحال است

هیطَد ٍ چِ اضکالی دارد کِ خذاًٍذ الفاظ را تِ ضکل دیگزی غیز اس آًچِ در احز ارتعاش تارّای صَتی اس دّاى خارد 

 .هیطَد ایجاد کٌذ
 :سؤال

  چگًَِ هوکي است خذاًٍذ الفاظ قزآى را تز پیاهثز ًاسل کٌذ در صَرتی کِ ّیچ صذائی اس دّاى خارد ًطَد؟
 :جواب

چِ اضکالی پیص .  ّواًطَر کِ ٍقتی اًساى در عالن خَاب تا کسی سخي هیگَیذ ّیچ صذائی اس دّاى اٍ خارد ًویطَد

   .هیآیذ کِ خذاًٍذ ّن، الفاغی را ایجاد کٌذ تذٍى ایٌکِ در قالة صَت ٍ خزٍد صذا اس فضای دّاى تاضذ

 «ٍالحوذلله رب العالویي»

  

   

                                                 

 .«تِ علت سؤال ٍ جَاتْای هتعذد حجن جلسِ کاّص یافتِ» .  


